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کتاب هفت پاره ست: تقدیم این 
کنزی، به دای، به آن و به تو به نیل، به جسیکا، به دیوید، به 
که تا پایان داستان همراه هری ماندی.
جی. کی. رولینگ

گذر تاریخ به جنگ اهریمن رفته است؛ که در  به هر نوجوانی 
که برنگشتند، که برگشتند، به آن ها  به آن ها 
که پاره ای از وجودشان در میدان نبرد جا ماند. و به آن ها 
آرزو مقدس









، آه از رنجِ تنیده در این تبار
از شیون جگرخراش مرگ

که فرود آید بر رگ تن، وز آن نشتر 
کس را یارای بستن راهش نیست، از آن اندوه، که  از خونِ جاری 

که بنی بشری نیاوردش تاب. از آن نفرین 

اما درمان این درد همین جاست، در همین خانه 
و نه بیرون از آن، نه

که از خود ایشان، نه از بیگانگان، 
کنون نوایی رو به شما، از جدال خون بارشان. سر دهیم ا

ای ایزدان تاریکی ژرفنای زمین.

اینک نیوشید آواز ما، ای قدرتمندان نیک بخت ژرفنا...
پاسخ دهید این فریاد را، یاری رسانید به ما.

کنون پیروزی بخشید ایشان را. کنید این فرزندان را،  تقدیس 

آیسخولوس، نیازآوران  

مرگ جز گذر از جهان نیست، همچون یاران که از دریاها گذرند؛ لیک در جان یکدیگر زنده اند. 
که با وجود ضرورت حضور، مهر و زندگی در وجودشان هماره باقی ست. در این آینه ی قدسی، 
رودرروی یکدیگرنـد؛ کامشـان صادقانـه و نـاب. چنیـن اسـت تسـای وجود دوسـتان که گرچه 
حـرف مرگشـان بـر سـر زبان هاسـت، رفاقـت و همراهی شـان همـواره در نهایـتِ جلوه گری سـت، 

که نامیراست. چرا

ویلیام پن، دیگر ثمرهای تنهایی  
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فصل اول

ارباب تاریکی قدرت می گیرد

گهـان و بـا فاصلـه ی کـم، در گذرگاهـی باریـک و مهتابـی، ظاهـر شـدند. لحظـه ای کامـاً  دو مـرد نا
گرفتنـد؛ سـپس یکدیگـر را  بی حرکـت ایسـتادند و چوب جادوهایشـان را رو بـه سـینه ی یکدیگـر 
شناختند، چوب جادوها را زیر شنل هایشان گذاشتند و به سرعت در یک جهت به راه افتادند.

مرد قدبلندتر پرسید: »چه خبر؟«
». سوروس اسنیپ جواب داد: »بهترین خبر

کوتاه وحشی و سمت راستش پرچینی بلند  سمت چپ گذرگاه پوشیده بود از خاربوته های 
و آراسته قرار داشت. شنل های بلند مردها با هر قدم دور پاهایشان می پیچید.

شاخه های درختان بلند گاه به گاه راه مهتاب را می بستند و صورت زمخت یَکسلی را از پیش 
چشم پنهان می کردند. گفت: »فکر کردم دیر می رسم. سخت تر از حد انتظارم بود، ولی امیدوارم 

راضی باشه. تو مطمئنی که به گرمی ازت استقبال می شه؟«
اسـنیپ تأییدکنـان سـر تـکان داد، امـا چیـز دیگـری نگفـت. بـه راسـت پیچیدنـد و وارد مسـیر 
که از گذرگاه جدا می شـد. پرچین بلند هم پابه پایشـان پیچید و در  اختصاصی و عریضی شـدند 
دوردست تا پشت دروازه ای فلزی و پیچ درپیچ و چشم نواز کشیده شد که راه مردان را می بست. 
هیچ کدام از سرعتشـان نکاسـتند؛ هر دو در سـکوت دسـت چپشـان را به  نشـانه ی نوعی احترام 

گویی فلز تیره از جنس دود بود. کردند و یکراسـت از میان دروازه گذشـتند،  نظامی بلند 
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راستشـان  از جایـی سـمت  پرچیـن سـرخدار خامـوش شـد.  پـس  در  مـردان  پـای  صـدای 
خش خشـی به گوش رسـید؛ یَکسـلی دوباره چوب جادویش را بلند کرد و از بالای سـر همراهش 
کـه بـر فـراز پرچیـن می خرامیـد. گرفـت، امـا صـدا از طاووسـی سـرتاپا سـپید و پرشـکوه بـود  نشـانه 
یَکسلی با پوزخندی چوب جادو را به زیر شنلش برگرداند. »این لوسیوس هم خوب خودش 

رو تحویل می گیره ها، طاووس...«
عمارتی اعیانی و زیبا از دل تاریکی انتهای مسیر پیش رو سر برآورد که نور از پس شیشه های 
لوزی شـکل پنجره های طبقه ی پایینش می تابید. از جایی در باغ تاریک پشـت پرچین، صدای 
فواره ای می آمد. اسنیپ و یَکسلی شتابان به سوی در ورودی خانه پیش می رفتند و خش خش 
سـنگ ریزه ها با هر قدمشـان به گوش می رسـید. نزدیک که شـدند، در خانه به رویشـان باز شـد، 

کرده باشد به چشم نمی خورد. که آن را باز  اما کسی 
راهـروی خانـه بـزرگ و نیمه تاریـک بـود، بـا اثاثیـه ی مجلـل و فـرش باشـکوهی که بیشـتر سـطح 
سـنگی زمیـن را می پوشـاند. اسـنیپ و یَکسـلی بـا قدم هـای بلنـد از مقابـل قاب هـای آویختـه بـر 
آدم هـای رنگ پریـده ی درون نقاشـی ها هـم حرکتشـان را دنبـال  دیوارهـا می گذشـتند و نـگاه 
کـه بـه اتـاق بعـدی می رسـید، ایسـتادند و به قـدر  می کـرد. دو مـرد مقابـل دری چوبـی و سـنگین 

کردنـد. سـپس اسـنیپ دسـتگیره ی برنـزی را چرخانـد. چشـم برهم زدنی تردیـد 
اتـاق نشـیمن پـر بـود و همـه در سـکوت دورتـادور میـزی بـزرگ و زیبـا نشسـته بودنـد. اثـاث 
همیشگی اتاق بی هیچ ظرافتی به کنار دیوارها رانده شده بود. بالای طاقچه ی مرمرین و زیبای 
کاری آویخته بود و اتاق از آتش شعله ور در آتشدان روشن می شد.  شومینه آینه ای با قاب طا
اسـنیپ و یَکسـلی لحظه ای مقابل در ایسـتادند. چشم هایشـان که به فضای کم نور عادت کرد، 
نگاهشان چرخید سمت غریب ترین بخش منظره ی پیش رویشان: کسی سروته بالای میز آویزان 
 بیهوش بود 

ً
بود و، انگار به ریسمانی نامرئی آویخته باشد، آهسته دور خودش می چرخید، ظاهرا

که زیر  کسانی  و تصویرش در آینه و سطح جاخورده ی میز زیرش منعکس می شد. هیچ یک از 
این منظره ی بی مانند نشسته بود نگاهش نمی کرد، غیر از مردی جوان و رنگ پریده که درست 
گاه نگاهش رو به بالا کشیده می شد. زیر آن هیبت آویزان نشسته بود. انگار دم به دقیقه ناخودآ
صدایی نازک و رسا از جایگاه بالای میز گفت: »یَکسلی. اسنیپ. کم مونده بود دیر برسین.«
او  از  ابتـدا جـز سـایه ای  تازه واردهـا  و  بـود  صاحـب صـدا درسـت مقابـل شـومینه نشسـته 
که رفتند، صورتش در دل تاریکی نمایان شد، بی مو و مارگون، به جای  نمی دیدند. اما نزدیک تر 
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بینی دو شکاف داشت و چشم هایی سرخ و درخشان با مردمک های عمودی. چنان رنگ پریده 
بـود کـه انـگار درخششـی مرواریدگون از خود سـاطع می کرد.

گفـت: »سـوروس، اینجـا بشـین.  کـرد و  ولدمـورت بـه صندلـی دسـت راسـت خـودش اشـاره 
کنـار دالاهـاف.« یَکسـلی، 

دو مرد سر جاهای تعیین شده نشستند. نگاه بیشتر کسانی که دور میز نشسته بودند، اسنیپ 
را دنبال کرد و ولدمورت هم اول او را خطاب قرار داد.

»خب؟«
»سرورم، محفل ققنوس قصد داره شنبه ی هفته ی بعد، وقت غروب، هری پاتر رو از مخفیگاه 

امن فعلی ش خارج کنه.«
عاقـه ی افـراد دور میـز آشـکارا اوج گرفـت؛ بعضی هـا راسـت نشسـتند و بعضی هـا مضطـرب 

جنبیدنـد، امـا نـگاه همه شـان بـه اسـنیپ و ولدمـورت بود.
ولدمورت تکرار کرد: »شنبه... وقت غروب.« چشم های سرخش را چنان به چشم های سیاه 
گرها نگاهشان را دزدیدند؛ گویا هراس داشتند که خودشان  اسنیپ دوخت که عده ای از تماشا
هم اسیر آن نگاه خیره ی سوزان شوند. اسنیپ برخاف آن ها با آرامش به صورت ولدمورت خیره 

شد و کمی که گذشت، دهان ولدمورت که لب نداشت، به چیزی شبیه لبخند تاب برداشت.
»خوبه. خیلی خوبه. این اطاعات از طرف...«

کردیم.« که درباره ش صحبت  گفت: »همون منبعی  اسنیپ 
»سرورم.«

یَکسـلی خـم شـده بـود تـا اسـنیپ و ولدمـورت را در انتهـای میـز بلند ببیند. نـگاه همه چرخید 
سمت او.

»سرورم، من اخبار متفاوتی شنیده ام.«
یَکسـلی منتظـر مانـد امـا وقتـی ولدمـورت چیزی نگفـت، دنباله ی حرفش را گرفـت. »از دهن 
دالیش هاله کاو دررفت که پاتر رو تا سی ام، شب قبل از تولد هفده سالگی ش، جابه جا نمی کنن.«

اسنیپ لبخند می زد.
»خبرچیـن مـن گفـت نقشه شـون اینـه کـه رد گمراه کننـده ای بـه جـا بـذارن؛ بایـد همیـن باشـه. 
کـه  گذاشـته ان. بـار اول هـم نیسـت، همـه می دونـن  بی شـک روی دالیـش افسـون سـردرگمی 

داره.« نقطه ضعـف 
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کاماً از حرفش مطمئن بود.« که دالیش  گفت: »بهتون اطمینان می دم سرورم  یَکسلی 
که مطمئن باشه. من به  گذاشته باشن، طبیعیه  گه روش افسون سردرگمی  اسنیپ گفت: »ا
تـو اطمینـان مـی دم یَکسـلی، کـه دفتـر هاله کاوان دیگـه در محافظت از هری پاتر نقشـی نخواهد 

داشـت. محفـل فکر می کنه ما تـوی وزارتخونه نفوذ کردیم.«
مردی چاق و کوتاه قامت که کمی آن طرف تر از یَکسلی نشسته بود، گفت: »پس اقاً محفلی ها 
کنده ی دیگری  یه چیز رو درست فهمیده ا ن، نه؟« خِس خِس کنان خندید و صدای خنده های پرا

هم از دور میز به گوش رسید.
ولدمورت نخندید. نگاهش چرخیده بود رو به بالا، به سـوی کسـی که آهسـته بالای سرشـان 

گویی سـخت به فکر فرورفته بود. می چرخید. 
یَکسلی دنباله ی حرفش را گرفت. »سرورم، دالیش فکر می کنه قراره برای جابه جا کردن پسره 

از تعداد زیادی هاله کاو استفاده کنن و...«
کینه توزانه به  کت شد و  کرد. یَکسلی بی درنگ سا ولدمورت دست بزرگ و سفیدش را بلند 

کرد به اسنیپ. که دوباره رو  کرد  ولدمورت نگاه 
کنن؟« کجا پنهان  »بعدش قراره پسره رو 

اسنیپ گفت: »خونه ی یکی از اعضای محفل. طبق صحبت های منبع من، اعضای محفل 
و وزارتخونه اونجا رو با همه ی روش های ممکن محافظت می کنن. فکر می کنم بعد از اینکه به 
اونجا رسـید، دیگه احتمالش خیلی کمه که دسـتمون بهش برسـه سـرورم، مگه اینکه وزارتخونه 
قبـل از شـنبه ی هفتـه ی آینـده سـقوط کنـه و فرصتی بـرای شناسـایی و از کار انداختن تعدادی از 

افسـون ها پیدا کنیم تا بتونیم با زور از سـد بقیه شـون رد بشیم.«
ولدمورت که نور آتش در چشم های سرخش درخشش غریبی پیدا کرده بود، با صدای بلند 

رو به انتهای میز گفت: »یَکسلی؟ وزارتخونه تا شنبه ی هفته ی آینده سقوط می کنه؟«
کرد. کردند به یَکسلی. یَکسلی شانه هایش را راست  بار دیگر همه رو 

»سـرورم، در این زمینه خبرهای خوبی دارم. به سـختی و بعد از تاش بسـیار، موفق شـده ام 
روی پایـوس تیک نِـس نفریـن فرمان بَری بذارم.«

از قیافـه ی خیلـی از کسـانی کـه دوروبـر یَکسـلی نشسـته بودند، پیدا بود خوششـان آمده. نفر 
کنـاری اش، دالاهـاف کـه مـردی بـود با صورت دراز و بدریخت، زد پشـت یَکسـلی.

ولدمورت گفت: »واسه شروع بد نیست. ولی تیک نِس فقط یه نفره. قبل از اینکه دست به کار 
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بشـم، افـراد مـا بایـد دور اسـکریمجِر رو پـر کرده باشـن. یه سـوءقصد ناموفق به جـان وزیر کار من 
رو خیلی عقب می ندازه.«

»بلـه... سـرورم، درسـت می فرماییـن... ولی خودتون که می دونیـن تیک نِس در مقام رئیس 
پلیـس جادویـی مرتـب هـم بـا شـخص وزیـر هـم بـا رؤسـای بقیـه ی سـازمان های وزارتخونـه در 
کـه اختیار چنین مقام عالی رتبه ای رو به دسـت گرفتیم، دیگه راحت  ارتباطـه. فکـر می کنـم حـالا 
بتونیم بر بقیه شـون هم مسـلط بشـیم و بعد همگی دست به دسـت هم می دن و اسـکریمجر رو 

سـرنگون می کنن.«
ولدمورت گفت: »البته به شرطی که دوستمون، تیک نِس، تا دستش رو نشده بقیه رو هم به 
جبهه ی ما بیاره. به هرحال احتمالش خیلی کمه که وزارتخونه تا قبل از شنبه ی آینده به تصرف 
گـه وقتـی پسـره بـه مقصـدش رسـید دیگه دسـتمون بهش نرسـه، پس بایـد توی راه  مـن دربیـاد. ا

کنیم.« کار رو یکسره 
 عزم کرده بود هر طور شده تحسین و تمجیدی بشنود، گفت: »در این زمینه 

ً
یَکسلی که ظاهرا

دست بالا رو داریم سرورم، چون چندین نفوذی رو به سازمان جابه جایی جادویی وارد کردیم. 
گه پاتر پدیدار بشه یا از سامانه ی حمل ونقل دودکشی استفاده کنه، درجا خبردار می شیم.« ا

اسنیپ گفت: »هیچ کدوم از این کارها رو نمی کنه. محفلی ها عامدانه از هر شیوه ی حمل ونقلی 
کـه در اختیـار یـا زیرنظـر وزارتخونه سـت دوری می کنـن؛ بـه هرچیـزی کـه بـه وزارتخونـه مرتبط باشـه 

بی اعتمادن.«
. اون وقـت مجبـوره بـرای جابه جایـی از مخفیگاهـش خـارج بشـه و  گفـت: »بهتـر ولدمـورت 

گرفتنـش خیلـی آسـونه.«
ولدمورت بار دیگر به پیکری که آرام بالای سرشان می چرخید نگاه کرد و دنباله ی حرفش را 
 کار پسره رو یکسره می کنم. هرجا که پای هری پاتر وسط بوده، اشتباه های 

ً
گرفت. »خودم شخصا

زیادی صورت گرفته. بعضی از این اشتباه ها، از خود من سر زده. همین که پاتر زنده ست، بیشتر 
به خاطر خطاهای منه تا موفقیت های اون.«

کــرد و از قیافــه ی تک تکشــان پیــدا بــود نگران انــد  جمــع دور میــز هراســان بــه ولدمــورت نــگاه 
مبــادا بابــت اینکــه هــری پاتــر همچنــان زنــده اســت، مقصــر شــناخته شــوند. امــا بــه نظــر می رســید 
 ولدمورت بیشتر خطاب به خودش حرف می زند تا آن ها و نگاهش هنوز به پیکر بیهوش بالای 

سرش بود.
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»من غفلت کردم و از بخت واقبال، که هر نقشه ای جز دقیق ترین  نقشه ها رو بر باد می دن، 
گاه تر شـده ام و چیزهایی رو می فهمم که پیش تر از درکشـون عاجز  شکسـت خوردم. ولی حالا آ

کرد.« کار رو هم خواهم  که باید هری پاتر رو از بین ببره، منم و این  بودم. کسی 
گویـی جـواب حرفـش بـود، فریـادی  کـه  گهـان صـدای شـیونی برخاسـت  گفـت، نا کـه  ایـن را 
کـه دور میـز نشسـته بودنـد، پاییـن را  ک و طولانـی برخاسـته از درد و رنـج. خیلـی از کسـانی  هولنـا

نـگاه کردنـد چـون انـگار صـدا از زیـر پایشـان می آمـد.
ولدمـورت بـی  آنکـه لحـن آرام و متفکـرش تغییـر کنـد یـا از پیکـر چرخـان بالای سرشـان چشـم 
کت نگه داشتن زندانی مون با تو صحبت نکرده بودم؟« بردارد، گفت: »دم باریک، درباره ی سا

کـه صندلـی در نـگاه اول  مـردی ریزنقـش در میانـه ی میـز چنـان در صندلـی اش فرورفتـه بـود 
خالـی بـه نظـر می رسـید. نفس بریـده گفـت: »بله ســ سـرورم.« سـپس دسـتپاچه از جا بلند شـد، از 

اتـاق بیـرون دویـد و جـز درخششـی غریـب و نقره ای رنـگ، ردی از او بـه جـا نمانـد.
ولدمورت دوباره به صورت های پریشان پیروانش نگاه کرد و حرفش را ادامه داد: »می گفتم. 
حـالا بهتـر درک می کنـم. مثـاً بایـد قبـل از اینکـه برم سـراغ کشـتن پاتر، چوب جادوی یکی از شـما 

رو قرض بگیرم.«
چهره ی آدم های اطرافش یکپارچه حیرت شد؛ انگار اعام کرده بود می خواهد دست یک 

نفرشان را قرض بگیرد.
ولدمـورت گفـت: »کسـی داوطلـب نمی شـه؟ بذار ببینم... لوسـیوس، به نظر مـن دلیلی نداره 

که تو دیگه چوب جادو داشـته باشـی.«
لوسیوس ملفوی سرش را بلند کرد. پوستش به زردی می زد و در نور آتش می درخشید، پای 

چشم هایش گود رفته و سیاه شده بود. با صدایی گرفته به حرف آمد.
»سرورم؟«

»چوب جادوت لوسیوس. به چوب جادوت نیاز دارم.«
»من...«

کـه صـاف بـه روبه رویـش چشـم دوختـه و  کـرد  گوشـه ی چشـم بـه همسـرش نـگاه  ملفـوی از 
موهای بورش پشتش ریخته بود. او هم به اندازه ی شوهرش رنگ پریده به نظر می رسید، اما از 
گرفت. در همین لحظه، ملفوی  زیر میز مچ دسـت شـوهرش را لحظه ای بین انگشـتان باریکش 
دسـتش را بـه درون ردایـش بـرد، چوب جادویـی را بیـرون آورد و دست به دسـت بـه ولدمـورت 
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رساند. ولدمورت آن را بالا آورد، مقابل چشم های سرخش نگه داشت و با دقت وارسی اش کرد.
»چی هست؟«

گفت: »ناروَن سرورم.« کنان  ملفوی نجوا
»مغزی ش چی؟«

»بند... بند دل اژدها.«
گفـت: »خوبـه.« چوب جـادوی خـودش را بیـرون آورد و طـول دو چـوب را بـا هـم  ولدمـورت 

کرد. مقایسـه 
کـه انتظـار  کـرد؛ کسـری از ثانیـه این طـور بـه نظـر می رسـید  لوسـیوس ملفـوی بی اختیـار حرکتـی 
داشـته چوب جـادوی ولدمـورت را به جـای چـوب خـودش بگیـرد. حرکتـش از ولدمـورت پنهـان 

گـرد کرد. نمانـد کـه چشـم هایش را خبیثانـه 
»چوب جادوی خودم رو بدم به تو لوسیوس؟ چوب جادوی خودم رو؟«

عده ای از حاضران پوزخند زدند.
»من آزادی ت رو بهت برگردوندم لوسیوس، همین کافی نیست؟ البته متوجه شده ام که تو 
و خانواده ت تازگی ها چندان راضی به نظر نمی رسین... چه نکته ای در حضور من توی خونه ت 

هست که باعث نارضایتی ت می شه لوسیوس؟«
... هیچ چیز سرورم!« »هیچ چیز

»چه دروغ ها لوسیوس...«
انـگار حتـی پـس از بسـتن دهـان بی رحمـش، بـاز هم صـدای هیس هیـسِ آرامَـش طنین انداز 
که به تنشـان  بود. صدای هیس هیس بلندتر شـد و یکی دو نفر از جادوگران به زحمت لرزه ای را 

افتـاده بـود پنهـان کردنـد. صـدای خزیدن تنی سـنگین بر زمین زیر میز به گوش می رسـید.
مـار عظیم الجثـه ظاهـر شـد و آهسـته دور صندلـی ولدمـورت پیچیـد و بـالا آمـد. همین طـور 
بـالا و بالاتـر می آمـد و انـگار تنـی بی انتهـا داشـت تـا بالاخـره روی شـانه های ولدمـورت جـا خـوش 
کلفتـی ران پـای مـردی بـود و چشـم هایش بـا آن مردمک هـای عمـودی خیـره  گردنـش بـه  کـرد. 
که همچنان به لوسـیوس ملفوی خیره شـده بود، بی اعتنا، با انگشـتان باریک  بودند. ولدمورت 

کـرد. و کشـیده اش جانـور را نـوازش 
»چرا خانواده ی ملفوی این قدر از بخت واقبالی که نصیبشون شده ناراضی به نظر می رسن؟ 

مگه سال های سال نمی گفتن مشتاق بازگشت و قدرت گرفتن من هستن؟«
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لوسیوس ملفوی گفت: »البته که همین طوره سرورم. مشتاق همین اتفاق بودیم... هستیم.« 
ک کرد. با دستی لرزان عرق را از پشت لبش پا

همسر ملفوی که سمت چپش نشسته و از ولدمورت و مار رو برگردانده بود، با حرکت خشک 
کـه سـمت راسـتش نشسـته و بـه تـن  کـرد. پسـرش دریکـو هـم  و عجیـب سـرش حـرف او را تأییـد 
بی حرکـت بـالای سرشـان چشـم دوختـه بـود، سـریع بـه ولدمـورت نگاه کـرد و از تـرس اینکه مبادا 

چشمشـان به چشـم هم بیفتد، سـریع نگاهش را دزدید.
، بـا صدایـی گرفتـه و احساسـاتی گفت: »سـرورم، حضور شـما در  زنـی تیره مـو از میانه هـای میـز

منـزل خانوادگی مـون مایـه ی افتخـاره. لذتـی بالاتر از این نیسـت.«
گیسـوی تیـره و پلک هـای  آن  کـه ظاهـرش، بـا  کنـار خواهـرش نشسـته بـود و همان طـور  زن 
سنگین، هیچ شباهتی به خواهرش نداشت، رفتار و حرکاتش هم کاماً با او فرق می کرد. نارسیسا 
بی حرکت و شق ورق نشسته بود اما باتریکس به سوی ولدمورت خم شده بود؛ میل و اشتیاقش 

بـرای خدمـت به او در واژه ها نمی گنجید.
کـرد و همین طـور کـه باتریکـس را ورانـداز می کـرد،  ولدمـورت سـرش را کمـی بـه یـک سـو خـم 
تکرار کرد: »لذتی بالاتر از این نیست. شنیدن این حرف از زبون تو خیلی ارزشمنده باتریکس.«

کرد. صورت باتریکس سرخ شد و اشک شوق چشم هایش را پر 
که من جز حقیقت نمی گم!« گاهن  »سرورم آ

»لذتـی بالاتـر از ایـن نیسـت... حتـی در مقایسـه بـا اتفـاق فرخنـده ای کـه شـنیده ام ایـن هفتـه 
تـوی خانواده تـون افتـاده؟«

گیج شده است. باتریکس با دهان نیمه باز به او خیره شد. پیدا بود 
»متوجه منظورتون نمی شم، سرورم.«

»دارم درباره ی خواهرزاده تون حرف می زنم باتریکس، و البته خواهرزاده ی شما، لوسیوس 
 مایه ی افتخارتونه.«

ً
کرده. حتما گرگینه ازدواج  و نارسیسا. تازگی با ریموس لوپین 

از دورتـادور میـز، صـدای خنده هـای تمسـخرآمیز بلنـد شـد. خیلی ها خم شـدند تـا نگاه هایی 
، ناراضی از سروصدا،  سرخوشانه ردوبدل کنند و چند نفری به میز مشت کوبیدند. مار غول پیکر
دهانـش را بـاز کـرد و هیس هیـس خشـمگینی سـر داد، امـا مرگ خـواران کـه از خـواری باتریکـس 
و خانـواده ی ملفـوی سـر ذوق آمـده بودنـد، صدایـش را نشـنیدند. صـورت باتریکس که تا چند 

گل انداخته بود، به رنگ سـرخ تکه تکه و زشـتی درآمد. لحظه قبل از شـادی 
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در میان ولوله ی شادی فریاد کشید: »اون خواهرزاده ی ما نیست سرورم. ما... من و نارسیسا 
از همون وقتی که خواهرمون با اون لجن تبار ازدواج کرد، دیگه هرگز توی روش نگاه نکردیم؛ نه 

بچه ش به ما ربطی داره و نه هر دیو و ددی که باهاش ازدواج کرده.«
ولدمورت پرسـید: »نظر تو چیه دریکو؟ تو می ری مراقب توله هاشـون باشـی؟« و بااینکه آرام 
حرف می زد، صدایش واضح و رسا در میان همهمه ی فریادهای تحقیر و تمسخر به گوش رسید.
شـادی و سرخوشـی بـالا گرفـت؛ دریکـو بـا وحشـت بـه پـدرش نگاه کـرد که به پاهـای خودش 
چشم دوخته بود و بعد نگاهش در نگاه مادرش گره خورد. مادرش حرکتی نامحسوس به سرش 

داد و باز نگاه استوارش را به دیوار مقابلش دوخت.
کافیه.« گفت: »کافیه.  کرد و  ولدمورت مار خشمگین را نوازش 

صدای خنده بی درنگ خاموش شد.
گفـت: »در  باتریکـس نفس بریـده و ملتمسـانه بـه ولدمـورت چشـم دوختـه بـود. ولدمـورت 
گذر زمان بسـیاری از قدیمی ترین شـجره نامه های ما به آفت دچار شـده ان. باید این درخت رو 
کرد تا سـالم بمونه، نه؟ باید شـاخه هایی رو که سـامت بقیه رو به خطر می ندازن، برید.« هرس 

چشـم های باتریکـس از سـر قدرشناسـی بـار دیگـر پـر از اشـک شـد و نجـوا کرد: »بله سـرورم. 
در اولیـن فرصـت!«

ولدمورت گفت: »فرصت این کار نصیبتون خواهد شد. نه فقط در خانواده ی خودتون، بلکه 
ک نژادان  در سرتاسر جهان... شاخه های آفت زده ای رو که آلوده مون کرده ا ن، می بریم تا فقط پا

راستین باقی بمونن...«
ولدمورت چوب جادوی لوسیوس ملفوی را بلند کرد، به طرف پیکری گرفت که آهسته بالای 
میـز می چرخیـد و تـکان مختصـری بـه آن داد. تـن چرخـان بـا نالـه ای به هوش آمـد و در بندهای 

کرد. نامرئی اش تقا 
ولدمورت پرسید: »مهمونمون رو می شناسی سوروس؟«

کـرد. حـالا همـه ی مرگ خـواران بـه اسـیر بـالای سرشـان نـگاه  اسـنیپ بـه صـورت سـروته نـگاه 
کنجکاوی شـان را بـروز بدهنـد. زن چرخیـد رو بـه  کـه  گرفتـه بودنـد  گویـی تـازه اجـازه  می کردنـد، 

کـن!« کمکـم  گفـت: »سـوروس!  گرفتـه و وحشـت زده  روشـنایی آتـش و بـا صدایـی 
گفت: »بله بله.« و زن اسیر باز آهسته پشت به او چرخید. اسنیپ 

ولدمورت که چوب جادو را در یک دست گرفته بود و با دست دیگرش پوزه ی مار را نوازش 
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که زن  می کرد، پرسید: »تو چی دریکو؟« دریکو با حرکت تند سرش جواب منفی داد. انگار حالا 
بیدار شده بود، دیگر نمی توانست نگاهش کند.

ولدمـورت گفـت: »البتـه که تو توی کاس هاش شـرکت نکردی. محض اطاع اون هایی که 
نمی دونـن، بایـد بگـم امشـب چَریتـی بِربِـج بـه جمع ما پیوسـته که تـا همین اواخر توی مدرسـه ی 

گوارتـز تدریس می کرد.« جادوآمـوزی و افسـونگری ها
سـروصدایی از دور میـز بلنـد شـد، انـگار حاضـران تازه فهمیده بودند ماجرا از چه قرار اسـت. 

گوژپشـت با دندان های تیز قهقهه سـر داد. زنی فربه و 
گل هـا آمـوزش مـی داد... که نشـون  »آره... پروفسـور بِربِـج بـه بچه هـای جادوگرهـا دربـاره ی ما

بـده اون هـا زیـاد هـم فرقی با ما نـدارن...«
یکی از مرگ خواران روی زمین تف انداخت. چَریتی بِربِج دوباره چرخید رو به اسنیپ.

»سوروس... خواهش می کنم... خواهش می کنم...«
لرد ولدمورت گفت: »سکوت کن.« و بار دیگر حرکت مختصری به چوب جادوی ملفوی داد. 
کردن ذهن  که به فاسد و آلوده  کت شد. »پروفسور بِربِج  انگار دهان چَریتی را بسته باشند، سا
کـودکان جادوگـر قانـع نبـود، هفتـه ی پیـش در دفـاع از لجن تبارها مقاله ای پرشـور در پیام آور روز 
گفته ی  که جادوگران باید این غارتگران دانش و جادو رو بپذیرن. به  کرد. ایشون می گن  منتشر 
ک نـژادان وضعیتـی به غایـت مطلوبـه... می خواد همـه ی ما با  پروفسـور بِربِـج، کـم شـدن شـمار پا

گرگینه ها...« کنیم... یا لابد با  گل هـا جفت گیری  ما
ایـن بـار دیگـر کسـی نخندیـد. خشـم و نفرت ولدمورت کاماً بر همه آشـکار بـود. چَریتی بِربِج 
برای سـومین بار چرخید رو به اسـنیپ. قطره های اشـک از چشـم هایش جاری شـده بود و روی 

کرد تا دوباره چرخید پشـت به او. موهایش می چکید. اسـنیپ خالی از هر احساسـی نگاهش 
کِداورا.« »آوادا 

درخشش نور سبز سرتاسر اتاق را پر کرد. چَریتی با صدایی پرطنین سقوط کرد و میز با صدای 
جیرجیر به لرزه افتاد. تعدادی از مرگ خواران روی صندلی هایشان عقب جستند. دریکو از روی 

صندلی خودش افتاد و نقش زمین شد.
گینـی.« و مـار عظیـم از روی شـانه هایش سُـرید و بـر  ولدمـورت آهسـته گفـت: »وقـت شـامه نا

چـوب جاخـورده خزید.


